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متنِ  داشّاخنامه -ند هفتم از پرخاشچ       
         علی عبدالرضايی

  

  

 مقدمه
    

 قريبِ دو دهه صرفِ حال کردن در شعرسازی وفکربازی، طیّ حمله ی انتحاریِ برخی آغايانِ هر هزار سمتی،
نسلی که  !از گورهای دسته جمعیِ  خيلِ  سهراب های قبلی بی خبر مانده باشند  تا سهرابهای تازه! بر باد رفت  

متنِ  هفت -پرخاش . قسمتِ  بزرگی از آن را فقر خورد وبقيه را ترياک وهمه را جهل حکومتی جعلی قورت داد  
که موخره ای ست بر کتاب صوفی و رساله ی انتقادی ترياک، اگر چه اغراق خورده  سريالیِ  داشّاخنامه  

زمانه! شد  وزيادی شخصی در طنز به کُرسی نشسته اما در شرح حال و وصفِ  همين زمانه ی مافنگی زبانيده  
 ای که حتی فکر کردن به چند و چونِ  فکرهايی که همزمان از سرم سر می رفت و توليدِ  وهم می کرد، چندش

!شايد گزاره های خبری داشاخنامه هيچ انطباقی با حقيقت که هيچ نسبتی با واقعيت ندارد، نداشته باشد! آور است  
  شايد صوفی و رساله ی انتقادی ترياک صرفا کنکاش متنی بحرانی در جامعه ای بحران زده باشد و حکايت

که در گذشته خوانیِ  خود فقط دود  مولفی را که کاوش هويت گم شده ی خود می کند ، نوشته باشد، مولفی  
متنيّتی که در داشاخنامه راویِ  خود! خورد و از کسوتِ پيشين فراری ست   بافور پيش کسوت  ترياک از پای  

 را پشت فرمان زبانی لمپنی و پای وافوری موروثی نشاند، روايتگر فرهنگی فروپاشيده و مملو از نويسندگان
!ترياکی ست  
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شالوده ی اين متن دشنامی ست که با عصبيتِ  تمام نثارفرهنگ ، اخلاق ، هويت و سنّتی مافنگی و ترياکی می   
شايد صرفا قضاوتی واهی در متنی واهی به! شايد نشر اين متن چيزی به پرونده ی ادبی من افزوده نکند. شود  

هيچ   کرسی نشسته باشد و شايد من حق داشته باشم که فکر می کنم هنوز حق دارم با صدای بلند اعلام کنم  
ی ما را پخش  سنِ  گذشته قبلی سنّت، گذشته. اعتقادی به اعتقادی که از پشت وافورقدرت آب می خورد ، ندارم   

!او را کشته ام چون مرا که خودِ شعرم کُشته ست! و پلا کرد، آينده را عقب کشيد وحال ما را کن فيکون کرد  

علی عبدالرضايی                            
  

  

سريال اول                           

  

  

داشّاخنامه                          

   

  
تا! اين سالها زيادی اُورت پول وَ پله از دست و پای حکومت سرِ شعر ريخت  

 شاعرانِ  در جبهه اون داده شکم جلو بردند وآغايانِ  به قيلی ويلی افتاده يک کاره
 ديدند، شاملو رفت و سرِ خر نيست، دمِ  حکومت تيزيدند که ديگر کارتان نباشد،ما

 خود کار چاق می کنيم وجارنامه پیِ  آتش بياری، از زير بار دررفت و کارچاق کن
به هر شماره چنان در مَکُش مرگِ مايی سرِ منبر رفت که حوزه را هم روسفيد شد  

: از پشت بافوربه هر چه هيچ کاک گفت! کرد واين چون کاک  
  

!مثل اينکه گلشيری هر چه گل داده بود، بدبو شد! زکّی  
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  می کنند و مُفتیقلَم، کجايی شاملوکه يک کاره چشمی در راسته ی بازاری که قلم
آتشی را که سالها پيش، از پيشِ  تهران لبِ می فروشند، روشن کرده باشی؟ آن  

 خليج راندی وتا دمِ مرگِ تو خاموش بود، دوباره آمد وراننده ی نگالی سيتی سُماقی
!شد  

 توبا فردوسی هم به جرم همکاری با حکومت به زور قاشق پستا می کردی،
 شاگردانِ  تواما فقطافقط با جرينگ جرينگ سکه ای که خرجِ  يک شبه ی فمن

َ يعملی توی بالماسکه ست،درحوزه ی اذان، شعر می گايند ومثلِ  قاشق نشسته رفت
چه. و آمد با همه درها داشته و در شعرِ ملا علی خانِ دامغانی کشفِ  معانی می کنند  

 ناخَلف شاخه های تو شاگرد شاخ کرده اند؟ يللّی به حدّی رسيده که ديگر قيصر هَپلی
!ست  بلاّ کرده، شاعرِِ ملّیهم پا در چاروق   

که محمودِ  دمِ   اگر حوزه بخواهد سرِشعر، خندقِ  بلايی در گفتگوی مهاجرانی  
ُپر بکند،همه شاگردان تو جنگی می  مرگ هم مريدِ خودخوانده ی درگاهش شد،  

:تيزند  
  

 ما مگه اينجا قاقيم؟ سُک بزنيد و سی کنيد که رفت و آمد باهمه درها
!داريم، از هفت ماهه بيشتر چاقيم  

 نديديد بابتِ شعری که در حسين صحرای کربلا می دويد، پارسال
 اونی به مويّد داديم و در عوض سرِسفره ی کتابِ سال، آتشی روشن

 شد؟

 امسال هم بغل دست شاعرَکی تهرانجلسی که موش دَوانی در
 ماجرای سارقعليخان می کرد، مدالی دورِ گردن سانسورزاده ای
 تلنگيديم و درهوای گوز مرّه گیِ  نرّه خری نونواريم که مادر من

به هر طرف در می آرد و وازو وَلنگ، هندوانه سرِ سفره! غريبم  
 ی غرب برده و هر ساله اسرارِ مگو آورده و چنان از کيسه ی
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 خليفه شر برداشت که آن قماش حتی شک بر نداشت که سرِحق نمی
!شود، کلاهِ شرعی گذاشت  

 القصّه چنان مشغولِ ماساژيم که کوفت و روفت از تنِ  ارشاد
 درآورده ايم ودرسطرهای سانسوریِ  شينما، دولاّدولاّ زير ملاّ

 رفته، عَرق کرده خورده ايم و تمام مست، داريم توی دهان چند الف
!می کنيم... مخورند، هابچه ی بسيجی که با گُهِ زيادی دَ  

  
کجايی که دارِ تو شاخ! دَر رفتن که قمپُز ندارد شاعر  با قمّه و قمچيلِ  در غلاف،  

اين  کرده با آن جلق می زنندوگشاد گشاد تيزيده اند و کسی نيست که نشناسد و نداند  
!!!دريغا سکوت کهُ مهرِ  معاصری بر لبهاست  !در هزار دايه خايه دارد! فمن يَعمل  

  
  
 گرچه نوه ی بَهمان اوتورخانِ  رشتی نيستی که هی ابرو بيايی و جُعلّق جماعت را

هرچه از کونشان افتاد، بارِ هفتاد! مشدی رکَب بزنی، اما ايل و تبار که داری، نگذار  
!کنند  

.تو با احوالپرسیِ  کسی اُخت نشدی که خوشبختی را آنطرف ديفالُ پخت کرده باشی  
جز در پيش، ريش و پشم تلنبار نکردی که جای سنگ،  !اُمّلی امورات می خواست  

.از آروغِ  مرده بنا بالا برده باشی  
 تويی که در شعر اکِر دوکِربازی نکردی،باسمه ای نبودی، لااقل آستينی بزن بالا که

!از بس فِس فِسو کار کردی، اوقاتِ کِشت، تلخ شد، گذشت  
  

جلو می کردی و آغايان وسطِ -تاوقتی که اينجا بودی، جلو جلو فمن يَعملی عقب  
.صحنه اون تلو نمی دادند وبا چُلو در مرده خوری، خندق بلا جلو نمی بردند  

پس چرا! تو ازَ پسِ  پستو هم می توانی، وَتو بکنی  ؟!پس چی شد، غلاف کردی  
 نمی کنی؟
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.بادو بَروتِ گوزو همه را از حال برده کسی را حالِ  بالابانی نيست  
!هفتادی ها همه حبّ جيم خوردند  

!باجی هم بابتِ بادی که خورد، کف ريد  
!خرج بافورِ همه را باجی که می دهند،می دهد  

نمی دانستند يک کاره! زير جُلکی انگشت توی دماغ بردن، آبروَ بری ، خيلی داشت   
.تا دسته در ژرف رفته عروسِ  شبِ زفاف گشته با نخ ابرو برداشتند  

 با چادرژرژتِ گُلَ منگولی وسط اوراقِ  روزنامه هی ژست گرفتند و مانده ام پيشِ 
 چشمِ  ساق دوش، عروسِ  خجالتی چگونه روش شد که دامادِ در حوزه کونِ  علمی

!!!داده تا دسته توش کرد  
  آبروبَری در پی داشت، چه می دانستند  هورت کشیِ  آب شنگولیِ  آب دوغ خياری،

 سرپوش ازَ سرِ آشِ  گَلِ  گيوه بلند کرده و بَلَدی با روزنامه بنويسی چون فلانی که از
 اسَر غلامی بود و هر شب هرشب شام را کوفته ی دست به گردن کوفت می کند،

!ندارند  
که  !ديگرازمن گذشته توی اين واويلا، سربه سرِ  کوتوله واويلايی جد کمر زده  

يک کاره سَر از کابل درآورد و با مُلا عمر، جنگی جنگی اِوا  ترکِ  ساواک نکرده  
!اِوا کرد و تاتی تاتی، تی تی ش مامانی گشت و پای همه را توی دو کشيد، بگذارم  

  
 سَری هم به آقای سياسی که سياه و سفيد هم نيست و هر ساله جايزه از کفِ  ملاّ

!کوفت می کند وانگاری سفيد دارد،نمی زنم  
  

پدرت خوب، مادرت خوب، تو چرا چوب، توی اون مرطوب می کنی؟! آخه زاخار  
آخه از حسن در! چادر شرنده ای سَرت کردی و هی کبکی ،سجده پای کير بردی  

؟!بالاخره دستی چندی؟ گيرم که نوبل هم بدهند، بعدش چی! الموت،موت سوراخ تر  
!بُل می گيرند افندی  
شُرّوشُرعرق کرده خورده ای واون تلوداده ای و به اين گمانی  زيرِ  مُلاّ دولاّ شده  

بنشين که باشی امّا دم به ساعت جايزه از کفِ مُلاّ کف رفتن! خُب هستی  ؟!که مستی  
  ؟!ديگر چه صيغه ای ست! و از دور قهروتَهروَرچُساندن که جماعت من سياسی ام
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چونی چنان می کنی و به اين گُمانی که مردم بَبو شده  !توسياه و سفيد هم نيستی اونی  
  اما به من نگو سرِ  مقاله ای که از برای مايه! ؟ بزن!سرِ بو اُدکُلن می زنی! اند

!تابيدی، الکی بی تابم که می کتابم  
گيرم که شاعرَکی هم باشی، خُب! صبور بودی وشوهر در اجنبی کردی! تو نموری   

!که اگر پا بدهد، بدجور می زنم! اما سُقلمه به پهلوی خوشبختی ت نزن! باش  
  

؟!چی ی شد  
  

 طفلی شمس از وقتی که اين چيزِ گُنده لمس کرد،کنار کشيد وموس موسِ  حافظ موس
اما ول کنِ  کاکا سياهِ مووِزوِزی که به ابروهای پاچهُ بزی، کرد وبی خيال شدم  

ُ پزمی دهد و فلانی که در کانون کيابيايی داشت و تا کيشّی به فيشّی شد، پشتِ  بافور

هِیمرتيکه ی شهوتی از بس که خوابيد و پا نشد، ! از آخ وباخ کيفور شد، نيستم  
!شد  

  

کی شد؟   
  

!دوباره شد که رييس در مجلس نشسته ای در موت ، مُد کرده باشد   !بود  
  

 القصّه در حينِ  اين گاوبندی همه گامبو شدند، گداگُدوله ديگر گُشنه نيست، مثل دو تا
 خرمهره چشمی توی دو حدقه می لقّانند ومی لُندند و در لولِهِنگ خانه لَوَندی پيشِ 

 نهنگ می کنند وبرخلافِ  سمکِ عيار،عنايت به سمعِ  يار دارند که بُزخو و
.بوچارِلنجان شد  

 بيچاره سيمين که از سرِسلامت ، اين آخرِ عمری هی سرِمينِ  دست سازِ آغايان
!رفت  
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 سيمين قسم خورده ام جز خودم شعری به کسی تقديم نکنم
تحريم نکنم؟  هرگز به رسم تو شاعر نمی خواهم برسم،  

 آيااجازه ندارم به جای دار، خودم را جار بزنم؟
به جای شعر،غزل تقديم نکنم    !گفتم که خانم نشد که  
 بايد عزادار باشم

     چه فرقی می کند آخر             
!بگذارند کمين تا بيم نکنم! سی نفر و سی مين زيرِپاهام، بگذار                  

 با بوسه لب چفت کردم چه ترسی؟
حرف بزنم؟       !يک تنه حزبم              

کانون و اون     
همه هرجا سرِکاری بيم    اين و اينا            

نکنم کاری که باز آرد آخرپشيمانی؟                                   
                                                                              

!چه کنم با يورش مگس های سمج ، بادپرور      
اگر درنثری چنين سين جيم نکنم؟            

؟!بکنم     !در بهبهانِ  تو مردی ، زنی در شعر نشد بر دار  
!نيستم    !من مرد اين عرصه نه  

اين را به شما تقديم نکنم؟                
  

 پس چه کنم با مردمانِ  مرده خوری که مشغول ذمه ی مايند و با فينِِ  شاعر توی کاشان حمام
 کرده پدر پرورده ی قرمساق نشنيده اند؟ سرِ شعروشاعرهی هوو می آورند و به خيالی که دارند،
 سر گرم می کنند، سرِجماعت را می برند و سرِکيسه ها که شُل می شود،دو کوچی می خورند و

اما نمی گذارم گشاد گشاد راه! بدهند  انگار احَدی را خيالی نيست، من هم گذاشته ام اون تلو  
گيتار قديمی با دو سيمِ  قاطی فقط دو ساز دارد به کُشت هم کهَ رود،! بروند که گذر تنگ است  

ديگر از سرم رفته، يادم نرفته! دل ای ! هوای دل ای!گاهی سه تار و گاهی به تار می رود  
دو لب خوانی که هر شب هرشب بر سَر و  از برای  درخانه کتک خوری جای عَرق خوری  

سياسی و لاجرم غزل پاره  سياه و سفيد می ريختند سرِ  جُرمی! دسته ی سه تارم می ريخت  
:پوره می کردند  

  
 وقتی برادران سر رسيدند و بر پشت در زدند

 از راه پنجره دوستانم به کوه وکمر زدند

Page 7 of 17

9/22/2008file://C:\DOCUME~1\enjil\LOCALS~1\Temp\Y110VTR8.htm



 

تنِ خانه را در اتاق ها   گشتند توی پستو  

 با چشم شور حتی به طاقِ توالت نظر زدند
ما را کسی نديد      خانه به خانه گشتند  

 در کوچه تک تکِ  مردها را نفر به نفر زدند
دستی در آدم نداشتند      آنها پدر نبودند  

جای پدر بيخِ  گوشِ  پسر زدند     کم داشتند  

 پير و جوان که فرقی نمی کرد با هم به صف شدند
 اهل محله را جمع کردند در کوچه سر زدند

 وقتی که کار در کوچه از کار ديگر گذشته بود

 از حمله راديو ها شنيدند و زنگِ  خطر زدند
؟!اما چه فايده     !کشتند    در قتل عام گفتند  

از اصلِ  خبر زدند  از قاتلان نگفتند چيزی  

ما در نمی رويم     ماندن هميشه اينجا خطر داشت  

!!!!!!!قيدِ  سفر زدند   آنها که خانه در خاک دارند  
  

پس چرا جا زدی، رفتی؟ مگر ا لباقی از سرِمجبوری! ذکّی  !؟ چه حرفِ  مُفتی!قيدِ  سفر زدند  
 طاغی نشدند؟

از تخت  رفتی و از دارنامه تا جارنامه از بارگاهِ تو بار برده و دخالت در خوابِ طويلِ  تو کرده   
پس چرا دُخول نمی کنی؟! ِخواب های تک شبه هم عُد ول کرده اند  

  
هر چند زيان به شعر رساندی که امشب از وی بر گرفتی تا ورای  !می کنم  !باشد  

به هر سبب  .برخی کاری شود که من نمی دانم مستعارند يا وجود خارجی دارند  
پس به اين بهانه هشداری به  سرِاين صفحه ژاژ می نويسم تا ژاژ آنان پاک شدی،  

.ژاژاگويان پسِ پرده دهم شايد که دست بردارند  
  

عربده ابزار کار می خواد، اين! تا می توانی از سرِ شکم سيری، کيری بنويس  !با اين زبان خايمال نه! دِ نشد  
!طو رکه تو می مالی، ورز نمی آ د  
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برخی هِر ازبِرِ هِرزن هم تشخيص نمی دهند،اين روزها بگذار! چه هالو پَشندی پسر  

 و وَردار شاعرِ شعر شاشيده کم نيست که با چيزِ شاعرجَلق می زنند و نمی دانند که
من که بخيل! می گذارم دمِ قمچيل ، اون تلو بدهند! بچه ها را هفت ماهه پس می دهند  

پايی  اين فمنَ يعمل اگر سر بر نمی کند از خماری نيست، يادش نرفته پاشدن،! نيستم  
!!!نيست  

  
 پارا دوباره توی کفش ما کرده ست

 مردی که از کمر فانسقه وا کرده ست

 تا پارسال دستش بادبادک بود
 يک کاره آسمان را هم هوا کرده ست

 پای پياده با هم در قدم بوديم
  

ما را صدا کرده ست؟   !زاييد گاومان  
  

 فرمانده بود اما پشت فرمان بود
  

 انگار شانس رويی هم به ما کرده ست
  

 فاطی کماندو از ماشين فرود آمد
  

 با تو چه نسبتی دارد؟
  

!نمی خوابد     خيلی نماز می خواند        ادا کرده ست  
بيچاره روز و شب را جابجا کرده ست                  

    هر روز جای مردم روزه می گيرد
 امروز هم برای ما دعا کرده ست
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؟...گفتم چه نسبتی داريد آقای  
  

 پا را دوباره توی کفش ما کرده ست
 اين ها فريب آدم را نمی خورند

 شيطان به اين جماعت اقتدا کرده ست

  
غوطه در اونِ هم می خورند هنوز و هميشه! ماهرند  درجنبِ  مُلاّ رَوی  

!در هرهزار سمتی سرِ  خرند  

  
!رَمه طرفم  هميشه از اين حسرت می خورم که با  

 برخی را فقط طفره تلای دو سه تا سيتی سُماقی کلافه کرده والاّ صدای شعورشان قدّ گوزهم
 نيست، گرچه ظفتِ ما فوقِ صوتی دارند، يعنی بهشان دادند که اينهمه عرّوبوق می کنند ونمی

با من  سربا زهايی که اندرجنگِ. دانند، اين آسمانی که سياهش کرده اند، سَر نگهدارشان نيست  
!!!من که بچه باز نيستم! فرستاده اند، همه سيلاخورند  
؟ !دخل من است که در می آيد  

چادر شبی سَرم شبيهِ خيلِ  نويسنده ی ترياک خورده سر نمی کنم که سرسری! بگذار بيايد   
کاتب به نرخِ اين روزهای روزنامه ای هم  !چُس ناله ی فارسی کتابت کرده باشم  درزبانِ دَری  

!شب را سحر کردن و در بستری مردن، نقلِ  من است  !نيستم ، شغلِ  من است شاعری  
.پرت می افتم اگر که برگردم! من با باشپُرت آمدم که باشم  

فرو می کنم  مهرآباد،  معرکه ای در همان! اگر بخواهم دوباره لخت لخت بگردم خيا لتان جمع  
عقلِ  خِرفت را دوباره آب کشيده ام که از! که دستی دستی خودم را مثل هدايت به هَدر نداده باشم  

قلم! توبه دريغ کرده باشم، روزهايم که از نو شد، از سرِديوار،جنگی پريدم و تا ديدند که اينجايم  
!به مزدانی اجيريده و عَلم شنگه بر پا شد  

  

!شما کثيف تريد    !تهمت چرا به خوک می بنديدجنابِ دوک  
  
ينهمه اُستاچُسک را که چند کلاسی اکابر بلغور کرده و در مسابقاتِ  شاعردَوانیا  

 آژان می کشند و آنتريک می کنند، از کجا آورده ايد؟ پيش از ورودِ هفتاد، اينهمه
اين کتابها را نه می! استاد، همه هفتاد ساله بودند، هنوز هم هفتاد سال دارند-داور  
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شعر هنوز پايی به پايداریِ  تيمور لنگ! آغايان. نه می خوانند  !توانستند، بخوانند  
دراقصی نقاطِ بلادی که زندانی و زندانبان در آن شاعرند، راضی به اين يه  !دارد  

شاعر جماعت از اسَر در رُفت و روبِ  خودش بلَدی داشت،. قُل دوقُل بازی نيست   
 هنوز هم دارد ، باعشوه ی رو حوضی نمی شود، دشنه ی نوازش بر سروکلّه ی

 کلماتش کشيد، رونمای صدی نسخه ی منسوخی ست
 بايد برای شعر ديگر هزاری درآورد،نمی شود از زور پيسی زور زورَکی زخم و

دريغا! اين روزها ريخت و روز خيلی ها تعويضی ست! زولِ دولت زهرِ مار کرد  
!انگار شعر دهه ی هفتاد دچار اسهالِ  فنّی ست. که خيلی ها روواتی نفس می کشند  

گويا دهه ی هفتاد، دهه ی شاعرانی ست که! چقدر دکتر برای درمان سلامت عللاّفند  
شاعرانی که آنها را نمی  .چفت کرده اند! جفتاجفت پاهاشان را به درختِ  نه نع  

جوانانِ  پيری که درجنگ با گُه جماعت بر همه ريدند و لولِهنگ خانه را. بينند  
!به از ما بهتران بخشيدند  دربست،  

 اين بانيان انقلاب سوم را گرامی اگر می نتوانيد بداريد، لااقل از چشم انداز دور نگه
با. در اين هفتاد کندوی نزديک و دور،زنبورهای جورواجور عسل کرده ست! داريد  

 ريدَمانی که دوپيرپسر ، در اَن سازه کرده اند، زبانِ  شعر را سرِ مهر نيست ، با زلم
!زيمبوی دو عدد گردن و يک جفت دست که نمی شود تمام زرگری ها را بست  
 آيا برای شعر، اين گناهِ نسناس،دوباره بايد روی بنی عباس را ماستمالی کرد؟
برخی  عدلِ  شما مخاطب را حالی به حالی کرده ست ، دارم از حسِّ  ديگر خواهی  

در برابرِ اين رفتار کجدارومريض عذر واجب دارم،! شاخی سه سر در می آرم  
»!ببخشيد«  

 پشت بند اين جمله ديگر چيزی به عنوان دِسِر ندارم، کاری کردند که منِ  حاشيه
»!ببخشيد«نشين هم ربّ و رُبّم را ياد کردم،   

  

 چه بخشی ؟چه رخشی؟ رستم از کدام رخصت کرايه کردی
همه ی ميراث! برگرد  که جنگی ، رَکَب به قرن بعدی زدی؟  

!ما همين زندگی ست که تو انگار از دستش داده ای  
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نيفتاده ام در دروغ يک  !سهراب و رستمی سر خودَم که خوب زندگی می کند ولی به عبث  

خلاف کرده ام چون اخلاق رفتن به سوی آنی. ِاين زندگی ناامنیِ  مرا بيشتر کرد  دروغ  !نامرد  
!بود که از آنِ  من نبود  

  
                         

؟!بايزيدی خلاصه درخانه شد     پس در يزيد،  

  
در دوست،! چون خلقِ  نابکار دَم دردَمند که با نقشه گردن بزنند! روی اهلِ دنيا سفيد  

کفر! طعنه به کافر همی زنند! نظر از سمتِ عيب کنند، خطر اندرغيب نمی کنند  
!به يک لاقبايی مشغول ، از دوست غافلند! نيکوست، ازيرا که در هر کفری اوست  

به دِيت، ديگری قصاص. در هوا نمی پرند، هماره در همه عالم بی هوا می چرند  
کاتبانِ  مرحوم را به گدايی، شُعرای معدوم را به بی سروپايی نسبت! کنند نه خويش  

 همی دهند، غافل از اين هر دوهايند که نه بر مالِ  دنيا حسرت می بخورند، نه
 نابرسيده به بالا به نابايست می پرند، فلذا به راه خدا اُشتر با عجله می نبرند که

نه دل در قبضه می بيارامد نه تن در هرزه می! نه به رود  عاشق به دريا رَود  
از لابه نوشابه! تپانچه ی قزّاقی بر صورتی می اگر بنشيند، رواست. درست شود  

چون عابری سهل است چه مهابا؟ اصل وصل است،! اگر کف به سر آرد، دَواست  
ِ از در کرد  که تو را بيرون! به دريوزه بر درِ کوزه سر مزن! دل به دريا می زن  

!اگر دری فاگذارند مفرّی بربندند، عجله کارِ  شيطان همیُ بود زينهار! نه که از سر  
 صرفِ صوفی اطوارِ يک لاقبايی کوفی ست، خاک بر سری که اثر در خاک می

! بجويد  
چون که فرا داشتند، حوصله اوراق شد، بو که! به هر چه دست می پسودند، داغ شد  

!سراسر فا او بمانند که اين جماعت به هر چه می ارزند، عشق می ورزند  
  

بی عجله تقصير نه همی کردم، در! اگر نه از همه کس بی نيازم! اگرُ منادی زنند، دری بازم  
همان تشنه ام که به انهار غوطه می! بينِ  هر دو آهسته پيوسته در راهم. عجله تاخير بردم  

!صلاحِ  دنيا اگر در چيزی ست، من درويشم! رودخانه ها فقط گيلکی نه همی خوانند. بخورم  
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هر آنچه! نه آنچه دارم خواهم  !نه آنچه خواهم دارم! چنان چه در تيزی ست، نابرفته در پيشم  
!خواهمَ براندازم، با کلمات اندَراندازم  

 اگرچِِِِ رومی نژادمردی زير اين هزارخرقه همی گشت، ليکن در مدارسِ درسِ  مندرس کس می
زمين که آنهمه اين و آن داشت،. نتواند چون منی به تنبان سَحبان ککِ  تيز پايی به دَراندازد  

عجبا که ايران را عموما و بلاد گيلان را خصوصا ،تنها يکی! صاحبه ی خود را انار انگاشت  
چون يکی در شود، ديگری به درآيد، من اهلِ  اين دو عدّه هرگز می! در لنگرود حاصل بود  

  !کار من نيست که تعريف کنم، معروف در مجلس حروفم! اگر می بترسم ، می پرسم. نبوده ام
اما از چه! اگر بپرسند، می گويم بزرگترم. واعتقادی به اعتقاد ندارم، فقط سوال را دنبال می کنم  

 چيز کوچک؟
 می توانم حقيرتر بشوم اما از چه چيز بزرگ؟

  
و واهمه دارند در! من فرق دارم با خيلی ها که عاشق سگشان هستند، عاشق ما شين اند، اين اند  

وقتی که دنيا آمدم ،دنيا سر! من مالکِ  چيزی نيستم، نمی خواستم.شعرشان عاشق کسی باشند  
.ِجايش بود  

  
.کفنش در هر دو سمت، جيب نداشت   پدر بزرگم خسيس بود،وقتی که در گورش می گذاشتيم،  

  
شعرِ  بزرگ دل می خواهد، کسی  مثل شاعرانی که مايه در خايه دارند و نمی دانند  

شما درباره ی زندگی خيلی می دانيد! نمی تواند! که از کيرش آويزان است آغايان  
اهل اطرافيد و نسبت به اطرافی ها بی طرف! اما نمی دانيد که درباره يعنی اطراف  

سالهاست شاعر را که پشت شعر وپسِ بافور، در پستوی خانه مخفی کرده. نيستيد  
!بوديد، سرِ صحنه لخت کرده ايم  

  
!شما کثيف تريد    ! تهمت چرا به خوک می بنديد جناب دوک  

  
نوز با سايه آنقدر رفاقت داريم که گاهی پای درختی،ديواری، کلاهی سرِمانه  

شما چرا جوش می زنيد؟ تيرِ برقی که بالا برديم، معشوقه ی لختِ ! بگذارد  
دربان! کمی صبر کنيد. کلاغهاست،معاشقه با سيم های دراز، در دراز مدّت دارد  

.ندارد درِخانه ی ما،ورودِ  همه رابطه با باز دارد  
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فرموله کرده ايم که معادلات شما را به هم زد و همه را  ما درس های تازه ای  
می نويسيد که شعر مدرن و پست مدرن زمينه ای در زيست پيشامدرن.شيميايی کرد  

يعنی که در گوشه ی غزل زانوی غم بغل کنيدو به همان غذای  .انسان ايرانی ندارد  
را دوباره ماه در چاه! آه بسنده و  کپک زده در کلبه ی تو سری خورده،  

 نويسی کنيد،شما که خيلی خوب می دانيد از مثل من در هر هزار سمتی کير می
آخر به من چه ربطی! خوريد، بيهوده چرا کون تلو می دهيد؟ دست برداريد آغايان  

من که نمی توانم منتظر بمانم تا  .راديو هم ندارد  دارد که فلان روستايی در خانه  
منی که همين الان می توانم پشت اينترنت بنشينم! جماعت جميعا ليسانس بگيرند  

غربی را بخوانم چرا فقط چَه چَه ی-وآخرين متن فلان شاعر دست و پادارِ  شرقی  
سعی می! عربی بزنم؟ دوست دارم در دهکده ی لوهان قدم بزنم ،نمی توانم؟ خب  

به خوشبختی به قدری نخ داده ام که بخواهد مثل بادبادک دور و! کنم نشد به دَرَک  
!هی دورتر بشود  

 نمی توانم تکليف خودم را با چشم هايی که نمی دانم چه رنگی فکس می شود، گم
اين صفحه اين مانيتور هی دارد، چرخ می خورد و رنگ عوض می! کنم، ببينيد  

 کند، نجنبم عقب می مانم ، چرا ندوم؟
!دايم خبر حقيقت نيست،اخبار دروغ می گويند،باورکنيد  

ِقول کذب می کنند،سالهاست که جای شعر،  از ما غولی دو سر ساخته اند، نقل  
ولی!ِاشاره مان چاپ می زنند، نمی دانم پشتِ  صحنه ی هر بی خبری ست   انگشت  

وقتی. ما می دانيم که می توانيم با هر کسی دست بدهيم اما هيچکس دستهايش نيست  
ی لااُبالی را»را«  اين» را«چون ! که می گويند تو را دوست دارم، دروغگويند  

آنها نادرست نويسانند و نادرست، انجام آسانِ  ريا کاری!!!پشت تو می گذارند  
 ست،آسان نويسان می دانند چه می نويسند اما نمی بينند به چی به کی اشاره می

هرگز دروغ نمی گويند چون.کنند،گاهی سرِمرض هايی هم که دارند، پُز می دهند  
می توانند دری را ببندند درِ ديگر چی؟!!! راستگويی راز تجاری آنهاست  

 درهای بسته ای دارند و سوءتفاهم همه ی درکی ست که از همه دارند،در واقع فقط
 حرف و فقط حرف و فقط حرف می زنند و نمی دانند درپوش، روی ظرفِ  خالی

گاهی برای کسبِ احترام دست به هر کار احمقانه ای می زنند و می. می گذارند  
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عوضی تر از اين! هرگز! نه    خودشان؟   خواهند ديگران را عوض کنند ،  
!!!حرفهايند،کلمات آثارشان خودشان نيستند، مثل خودشانند عوضی  

و به تاريکی می بالند،خودشان را  !حشراتند! اينها واينها واين ها همه مصنوعی اند  
!ديگران  با چشم ديگری می بينند  

!دردرون کسی هستند و در بيرون کسانی  
فقط پول روی کلماتی که کشته  نمی خرند،  !البته مردم آثارشان را می خرند اما نه  

اگر دروغ بزرگی را به درستی تبليغ کنند،به انکارناکردنی حقيقتی! شد، می ريزند  
 بدل می شود، چون باج به روزنامه های پر تيراژ می دهند، مجله ها را در محاصره

رو سر کرده  دارند،تمام اين سالها را بی آنکه پشت سر بگذارند، بی نگاهی به پيشِ  
هر روز سال ديگری را با غفلت ديگری پشت سر می گذارند و اعلام می کنم. اند  

زيرا هيچ قاتلی مجرم نيست ،جُرم از جماعت! که فردا نبايد آنها را به دادگاه ببرد  
!سر می زند که مخفی گاهِ درندشتِ قاتل اند  

  
 اين هوای کتک خورده در اين شبِ دهاتی که روانداز نمی خواهد

!برهنه تر بنويس! پسر  

  
دستم می لرزد حتی اگر دشنه به روی! بيشتر از اهالی حمله به لشکر جمله هام  

هرگز کسی را تحقير،کسی را تخريب نکرده ام،هميشه. خودخوانده شاعری بکشم  
 قسمتی از ديگری در خودم بوده ام،مثل قوها که در دسته آن بالا پرواز می

آری پرنده ها خودخواهند ،از راهی که می روند، ردّی باقی نمی! کنند،خودخواهم  
چون! زياد نمی خوانم! گذارند،رهرو نيستند، تک رَوی می کنند،آری بی سوادم  

!نيستم، فقط می زبانم  انباشتِ هر چيزی انبار را تلف می کند،اهل زبان و اين حرفها  
در فکرهايم مهر و نشان خودم را نمی زنم! زيرا افعال ضرورتند،نامها اضافی  

در فيلمی که! آخر زيرای برای چی؟ برای کی؟ سرِکاری ست!،ضايع می شوند  
خودم را در خودم به نمايش می گذارم چون. ديگران باب کرده اند،من بازی نمی کنم  

!روزنامه ها اين سمساری فکر های دست دوم هنوز پُر مشتری اند  
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شکستِ امثال من قطعی! آنجا به امثال من نيازی نيست، اصلا به من نيازی نيست  
هميشه بر!!!ست،چون اسب های آرام هميشه اسب آرام ديگری را دنبال می کنند  

شهری! عليه زندگی کرده ام ،همه کاری عليه خودم مرتکب شده ام،بی فايده بود  
 مقاله انداز و شاعر به اسم و رسم رسانده ام که مجبورند تا دنيا دنياست،در برخلافم

!سواره پياده کنند  
هنوز هر اتفاقی تازه ست،هر. هنوز به اندازه ای که اجازه دارم، نفس می کشم  

!واين برای من کافی ست  !وَاين ! وَاين . کاری،هر شعری که انجام می دهم   
  

.جادوگری منتظرش بود  ديشب انگشتر ياقوت نشانی را به خواب ديدم که انگشتِ  
حسرتِ آری آنها! کاری نمی دهند انجام، پشيمان نمی شوند هرگز! آنها جادو گرانند  

در جانِ  من جهان گوشت خود را ريخته ست،من! را به گاری خواهد بست،می دانم  
 گوشت چند ماديان وحشی را رام کرده ام، نثارشان کرده ام به ايشان، بخورند نوشِ

!!!جان  
 هنوز زمينِ باردارم ،همين زمين کوچک که ضاربان را حمل و ضربه ها را تحمّل

هنوز مثل اين قرن تازه جوانم،خودم را از همه چی کنار گذاشته ام که از. کرده ست  
؟!بين دو نقطه تنها دو نقطه آيا اين نطفه ی اسبق اجازه دارد. قدّ خودم بالا بروم  

  
دوافتاده ام در غرب، که دور و بَرِ  ! اينجا بت نمی شود،کسی که هرگز شکنجه نشد  

»...«غربت، مرگ کرده باشم تا نسلِ بعدی دستی دستی بت پرستی دور و بَرِاين   
  چرا سه نقطه نگذارم؟ زندگی،توی اين لحظه بينِ  اين دو پرانتز ! گيومه کرده باشد

!واين برای من کافی ست! اين! يعنی اين  
  

...ادامه دارد  
  
  

 -  گزينه ی آثار علی عبدالرضايی 
اشعار علی عبدالرضايی با صدای شاعر -خوانش نويسش    - 
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کليه ی حقوق محفوظ و مخصوص مجله ی شعر است  
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